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قصّه ی گل گلی

پروانه ی سفید
خال قرمزی يك كفشدوزک كوچولو 
نقّـاشی  مـی خـواست  روز  يك  بـود. 

بکشد. مامان كفشدوزک گفت:
خال قرمزی؟«  بکشی  چی  »می خواهی 
خال قرمزی سرش را خاراند و گفت: 
است،  باغ  توی  كه  را  كسی  »بهترين 

می كشم.«

بيا با هم اين قصّه را گوش كنيم.
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امام حسن عسکري )ع(، پدر امام 
زمان )عج(، مي فرمايند:

»انسان مؤمن براي ديگران باعث 
بركت و رحمت است.«

مامان لبخند زد و گفت: »پروانه ی سفيد! توی باغ، او بهترين است.«
خال قرمزی پرواز كرد و از لانه بيرون رفت تا پروانه ی سفيد را پيدا كند. از گل رُز 
و  داد  تکان  را  قرمزش  گل برگ های  رُز،  نديدی؟«گل  را  سفيد  پروانه ی  »تو  پرسيد: 

خنديد: »الان همين جا بود. برگ من پاره شده بود. پروانه ی سفيد برايم دوخت.«
خال قرمزی پرواز كرد. رسيد به آقای مگس. گفت: »شما پروانه ی سفيد را نديدی؟«آقای 
مگس يك پايش را جلوی دهانش گذاشت و گفت: »هيس! ساكت! مامان مگس نيست. 

بچّه ها گريه می كردند. پروانه ي سفيد برايشان لالايی خواند تا خوابيدند.«
خال قرمزی باز پرواز كرد و رسيد به حلزون. حلزون داشت برای كرم خاكی تعريف 
می كرد: »... يك باد تند وزيد و خانه ی حلزونی ام را پرتاب كرد آن طرف. پروانه ی سفيد 
برايم پيدايش كرد.« خال قرمزی از بس حواسش به آن ها بود، افتاد توی تار عنکبوت. 

عنکبوت خنديد: »هاها! عجب صبحانه ای!«
خال قرمزی فرياد زد: »كمك! «

ناگهان دو تا بال سفيد زيبا را ديد. پروانه ی بال سفيد دست هايش را گرفت. او را كشيد و 
كشيد تا از تار عنکبوت جدا شد. پروانه ی سفيد سر خال قرمزی را نوازش كرد و بال زنان 
از او دور شد. خال قرمزی به لانه برگشت. توی دفترش يك پروانه ی سفيد زيبا كشيد.
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